
صفحه 8
سه شنبه  18 شهریور 1393 

13 ذیقعده 1435 - شماره  20868

لزوم گرفتن حق ضعفا از اقویا
قال الامام علی)ع(: »الذلیل عندی عزیز حتی اخذ الحق 

له، والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه«
امام علی)ع( فرمود: خوار )کسی که حقش ضایع شده( نزد من 
عزیز است تا اینکه حق او را )از غاصب آن( بستانم، و نیرومند نزد 

من ضعیف است، تا این که حق را از او بازستانم« 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ـ

1- نهج البلاغه- خطبه 37

از حسین بن زید روایت شده که به امام صادق)ع( عرض کردم 
ــی مزاح می کرد؟ فرمود:  ــوم، آیا رسول خدا)ص( با کس فدایت ش
خداوند آن حضرت را به خوهای بزرگ )خلق عظیم( تعریف کرده 
است و در تمام پیغمبرانی که خدا برانگیخت، اندکی انقباض وجود 
داشت، اما محمد)ص( را همراه با رأفت و رحمت کامل برانگیخت. 
از رأفت و مهر آن حضرت این بود که با اصحاب خود مزاح می کرد 
ــان را نگیرد و بتوانند به او نگاه کرده  ــا عظمت و بزرگیش دل آن ت
ــج خود را بگویند. آنگاه امام صادق)ع( فرمود: پدر بزرگوارم  و حوائ
ــت که فرمود: رسول خدا  از آباء گرامش از علی)ع( روایت کرده اس
ــاب را غصه دار و مغموم می دید با  ــی که یکی از اصح )ص( هنگام
مزاح کردن او را مسرور می کرد و می فرمود: خداوند کسی را که به 
ترشرویی با برادرانش روبرو شود دشمن می دارد. 1 به عنوان نمونه 
پیرزنی از انصار از حضرت رسول  اکرم)ص( خواست که دعا کن من 
اهل بهشت باشم. حضرت فرمود: پیرها داخل بهشت نمی شوند، آن 
زن به گریه درآمد. رسول خدا)ص( خندید و فرمود: مگر نشیندی 
فرمایش خدای متعال را که فرمود: »انا انشأناهن انشاء، فجعلناهن 

ابکارا« پیرها جوان وارد بهشت می شوند.2
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- سنن النبی ص60
2- بحارالانوار، ج 16، ص 295

پرسش: در عین اینکه خداوند، مکان و محلی ندارد چرا 
هنگام دعا کردن چشم به آسمان می دوزیم و دست به سوی 

آسمان بلند می کنیم؟
پاسخ: این سوال را در عصر ائمه هدی)ع( نیز مطرح  کرده اند، 
از جمله »هشام بن حکم« می گوید: زندیقی خدمت امام صادق)ع( 

آمد و از آیه الرحمن علی العرش استوی سوال کرد.
ــود: خداوند متعال، نیاز به هیچ  ــام)ع( ضمن توضیحی فرم ام

مکانی و هیچ مخلوقی ندارد، بلکه تمام خلق محتاج او هستند.
سوال کننده عرض کرد: پس تفاوتی ندارد که ) به هنگام دعا( 

دست به سوی آسمان بلند کنید یا به سوی زمین پایین آورید؟!
ــم و احاطه و قدرت خدا  ــود: این موضوع، در عل ــام)ع( فرم ام
یکسان است )و هیچ تفاوتی نمی کند( ولی خداوند متعال دوستان 
ــتهای خود را به سوی آسمان،  ــتور داده که دس و بندگانش را دس
ــت، ما آنچه  را  به طرف عرش بردارند، چرا که معدن رزق آنجا اس
ــول خدا)ص( اثبات کرده است، تثبیت می کنیم،  قرآن و اخبار رس
آنجا که فرمود: دستهای خود را به سوی خداوند متعال بردارید، و 

این سخنی است که تمام امت بر آن اتفاق نظر دارند)1 (
ــام امیرالمومنین)ع( در کتاب خصال  ــث دیگری از ام در حدی
آمده است: »اذا فرغ احدکم من الصلوهًْ فلیرفع یدیه الی السماء، و 
لینصب فی الدعاء: »هنگامی که یکی از شما نماز را پایان می دهد 

دست به سوی آسمان بردارد و مشغول دعا شود.«
مردی عرض کرد: ای امیرمومنان!  مگر خداوند همه  جا نیست؟

فرمود: آری همه جا هست.
عرض کرد: پس چرا بندگان دست به آسمان برمی دارند؟

ــماء رزقکم و ما  ــرآن( نخوانده ای: و فی الس ــود: آیا )در ق فرم
ــت و آنچه به شما وعده داده  ــما اس ــمان رزق ش توعدون: »در آس
ــان روزی را بطلبد جز از محلش، محل  ــود« پس از کجا انس می ش

رزق و وعده الهی آسمان است)2(
ــمان است  ــانها از آس مطابق این روایات چون غالب ارزاق انس
ــمان می بارد، نور آفتاب  )باران، زنده کننده زمین های مرده از آس
که منبع حیات و زندگی است از سوی آسمان می تابد، هوا سومین 
عامل مهم حیات در آسمان است( آسمان به عنوان معدنی از برکات 
و ارزاق الهی معرفی شده، و به هنگام دعا به آن توجه می شود، و از 

خالق و مالک آن همه رزق و روزی تقاضای حل مشکل می شود.
از بعضی از روایات، فلسفه دیگری برای این کار استفاده می شود، 
ــگاه خدا است چرا که انسان به  و آن اظهار خضوع و تذلل در پیش
هنگام اظهار خضوع، یا تسلیم، در مقابل شخص یا چیزی، دستهای 

خود را بلند می کند)3(.
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- »بحار جلد 3 صفحه 330«
2- همان جلد 90 صفحه 308

30 تفسیر پیام قرآن 270/4

چرایی دست به سوی آسمان
 بلند کردن

تسلیم سالک ترک اعتراض است
)بدان ای سالک راه خدا!( تسلیم ترک اعتراض است در امور به 
طور کلی و حواله کردن امور است به حق متعال به  تمامه. درمقام 

تسلیم، نفس راضی است نسبت به آنچه حق متعال بخواهد.
ــد: مومن به چه چیز شناخته  ــوال ش از حضرت صادق)ع( س
ــمه و راضی  ــلیم بودن به اوامر حق عزا س ــود، فرمود: به تس می ش
بودن به آنچه از سرور و سخط بر او وارد می شود.« )اصول کافی(

علی)ع( در این رابطه می فرماید: معنی اسلام همان تسلیم است 
ــلیم یقین است و یقین تصدیق است، و تصدیق اقرار، و اقرار  و تس
اداء و اداء عبارت از عمل است. )نهج البلاغ- خطبه 120( بنابراین 
ــلام تسلیم بودن است، و روح اسلام را آن کسی واجد  حقیقت اس
است که در مقام عمل سرتعظیم نسبت به اوامر و احکام الهی فرود 
می آورد. و در دل مطیع و منقاد اراده و مشیت الهی است و به دل 
می پذیرد آنچه از حق متعال به او می رسد. از این رو هیچ مکتبی 
غیر از اسلام نزد پروردگار پذیرفتنی نیست »و من یبتغ غیرالاسلام 

دنیا فلن یقبل منه« )آل عمران-)85( 1
ـــــــــــــــــــــــــ

1- مقامات معنوی، محسن  بینا، ج2، ص30

مزاح در سیره پیامبر)ص(

حضرت آیت الله خامنه ای درجریان دیدار با اعضای مجلس 
خبرگان رهبری که روز پنج شنبه  13 شهریورماه جاری انجام 
ش�د درباره  اعمال و مراقبت های وارد ش�ده در ماه ذی القعده 
نکات�ی را بیان کردند ودرضمن ای�ن نکات به نامه ای از مرحوم 
آقاس�ید علی قاضی اش�اره کردند که در آن بر ضرورت مراقبه 
در ای�ن ماه تاکید ش�ده اس�ت .ایش�ان در ابتدای ای�ن دیدار 
گفتند:»مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی )رضوان الله تعالی 
علیه( می فرمایند ماه ذی القعده ماه توبه است، ماه رجوع الی الله 
است، ماه مراقبت از خود برای اینکه مبادا خدای نکرده با عمل 
خودمان، محاربه  با خدای متعال و رس�ول خدا بکنیم. ایش�ان 
می فرمایند ذی القعده که ماه نشستن از جنگ با دشمنان خدا 
است، به طریق اولی  بایستی ماهی باشد که انسان مراقب باشد 
که مبادا دچار محاربه  با خدای متعال بشود و این عمل معروف 
یکش�نبه  ذی القعده را ایش�ان ذکر می کنند و تأکید می کنند، 

اصرار می کنند که این عمل را انجام بدهیم.
 مرح�وم حاج میرزا علی آقای قاضی )رضوان الله علیه( در 
ورود ماه ذی القعده یک مکتوبی، نامه ای دادند به دوستانشان، 
به مریدانش�ان و شاگردانش�ان که در این کتابی که شرح حال 
ایشان است، درج شده است. مرحوم آقای قاضی به عربی اشعار 
برجسته ای دارند؛ایشان طبق تشخیص مرحوم آقای طباطبایی 
)رضوان الله علیه( ش�اعر برجسته ای بودند. یک قصیده  خیلی 
ش�یوایی ایشان انشاء می کند که اول آن این است: »تنبه فقد 

عبرت به معنای پندپذیری، حالتی اس�ت که انس�ان از شناخت 
محسوس به شناخت نامحسوس می رسد و با گذر از معلوم محسوس، 
حقیقت نامعلوم نامحسوسی برایش آشکار می شود. در حقیقت عبرت 
بهره گیری از عقل برای عبور از حوادث جزیی و دریافت احکام کلی 
است. این حالت به آدمی کمک می کند تا وضعیت خود و دیگران را 
تحلیل و آینده را توصیف کند و نس�بت به آن توصیه  ها راهکارهائی 
داشته باشد. اما بیشتر مردم از حوادث عبرت نمی گیرند وآن را یک 
واقعه دانس�ته و خود را از آن مبرا و پاک می دانند. نویس�نده در این 
مطل�ب علل و چرایی عبرت نگرفتن مردم از زبان قرآن را تش�ریح 

کرده است.
***

شتری بر درهرخانه
حوادث و رخدادهایی که در پیرامون هر یک از ما اتفاق می افتد، دانشگاه 
بزرگی است که اگر به خوبی از آن بهره گرفته شود، بسیاری از حوادث تلخ و 
مصیبت ها برای ما تکرار نخواهد شد؛ زیرا طبیعت در عین پیچیدگی دارای 
قوانین ساده ای است که تکرار را موجب می شود. هر چند ممکن است عین 
آن حادثه با تمام جزئیات آن اتفاق بیفتد که نمی افتد، اما در هرحال برآیند 

و نتیجه، یکی است.
ــنت های الهی حاکم برجان و جامعه و جهان  در آموزه های قرآنی از س
سخن به میان آمده است. این سنت ها قوانین کلی حاکم بر هستی هستند 
ــنت های الهی برآن تاکید دارند که با وجود علل  ــت. س که گریزی از آن نیس
ــد. این تکرار در قالب  و عوامل مختلف، یک امر بارها و بارها تکرار خواهد ش
تشابه و متشابهات انجام می گیرد. از این رو در قرآن از تشابه قلوب سخن به 
میان آمده است. به این معنا که مشابهت در عقاید و افکار موجب می شود تا 

کنش ها و واکنش ها یکسان باشد. )بقره، آیه 118(
از سنت های الهی می توان به سنت امتحان، سنت عذاب، سنت اجل و 
مانند آن اشاره کرد. سنت آزمون به ما می گوید که هر انسانی در طول عمرش 
بارها و بارها از سوی خداوند با نعمت و مصیبت  آزموده خواهد شد تا کنش ها 
و واکنش هایش دانسته شود و خوب و بدش آشکار گردد. )عنکبوت، آیات 2 و 

13 انفال، آیات 36 و 37؛ آل عمران، آیه 140؛ مائده، آیه 94(
سنت عذاب نیز به دو شکل عذاب دنیوی و اخروی انجام می گیرد. عذاب 
دنیوی بر اساس کنش ها و واکنش های انسانی است. به این معنا که اگر علل 
و عوامل آن فراهم آید در همین دنیا اشخاص و جوامع عذاب می شوند. این 
سنت ها به ما می آموزد که قوانینی بر هستی حکمفرماست باید به آنها توجه 
داشت. براساس همین قوانین است که نظم کلی برجهان حکم فرما شده است.

براساس آموزه های قرآنی، اجل به عنوان یک سنت الهی، هم برای فرد 
و هم برای جامعه است.

ــرت محمد  ــای الهی حض ــرف آفریده ه ــی اش ــس حت ــن، هرک بنابرای
مصطفی)ص( نیز به اجل گرفتار خواهد شد و ایشان نیز مرگ را می چشد تا 
ــن  خاکی را بگذارد و برای ابدیت خودش را آماده کند )زمر، آیه 30(  ــن ت ای
ــت که از درون آن  ــوراخ کردن پیله کرم اس چرا که اجل و مرگ همانند س

پروانه ای به پرواز در می آید.
اجل و مرگ شتری است که بر در هرخانه ای خواهد خوابید و نوبتی هم 
ــد که این شتر در خانه اش قربانی شود تا بتواند  ــد روزی نوبت آن می رس باش
ــوی ابدیت انسان و راهی برای  ــوی ابدیت برود. اجل، دری به س از دنیا به س

رهایی از پیله دنیاست.
پس انسان ها باید همواره به این نکته توجه داشته باشند که مرگ برای 
همسایه نیست، بلکه این فرایندی است که همه را روزی گرفتار خواهد کرد. 
ــته شده و  امیرمومنان علی)ع( می فرماید: گویی مرگ در دنیا بر غیر ما نوش
گویی حق در آن بر غیر ما واجب گشته و گویی این مردگانی را که می بینیم 
مسافرانی هستند که به زودی به سوی ما باز می گردند« )نهج البلاغه، ترجمه 

دشتی، حکمت 122(
آن حضرت درجایی دیگر می فرماید: چگونه غافل می شوید از چیزی که 
ــود و چگونه طمع دارید در چیزی که هیچ گاه به  ــما غافل نمی ش هرگز از ش

شما مهلت نمی  دهد« )نهج البلاغه، ترجمه دشتی، خطبه 188(
ــی واعظا بموتی  ــدار می دهد و می فرماید: فکف ــاز در جایی دیگر هش ب
عاینتموهم، حملوا الی قبور هم غیر راکبین؛ این واعظ برای شما کافی است 
ــان می برند  ــوی گورهایش که همه روز مردگانی را می نگرید که آنها را به س

بی آنکه خودشان بخواهند. )همان، خطبه 188(
زمینه های عبرت گیری

عبر در اصل به معنای گذشتن از حالی به حال دیگر است. و با واژه عبور 
هم خانواده است. اعتبار و عبرت، یعنی حالتی که با آن از شناخت محسوس 
ــوس دست می یابند. )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب  به شناخت غیرمحس

اصفهانی، ص 543، »عبر«(

قالَ رَسُولُ اللهِ )ص(:                                                         
نوُبَ فَاِنَّ  بادِروُا بعَِمَل اِلخَْیْرِ قَبْلَ انَْ تشُْ�غَلْوا عَنْهُ وَ احْذَرُوا الذُّ

نبَْ فَیُحْبَسُ عَنْهُ الرِّزْقُ]1[ العَبْدَ یذَْنبُِ الذَّ
 ترجمه: حضرت رسول اکرم )ص( فرمودند:به کارهاي نیک )حسنات، 
مستحبات( مبادرت بورزید قبل از آنکه دستتان از انجام عمل خیر کوتاه 
ــود و از عمل خیر بازداشته شوید و از گناهان بپرهیزید و دوري کنید،  ش
چون هنگامي که بنده  اي مرتکب گناه مي شود، تمام روزي یا قسمتي از 

آن حبس مي شود و به او داده نمي شود و محروم مي گردد. 
شرح حدیث: مبادرت در اعمال خیر یعني انسان کارهایي را که توشه 
ــرعت انجام دهد. زیرا ممکن  ــد به تأخیر نیندازد و به س آخرت او مي باش
است تأخیر در انجام عمل خیر باعث شود توفیق از او سلب شده و نتواند 
ــان باید مراقبت کند عمل خیري که انجام  آن را انجام دهد. بعد هم انس

داده از بین نرفته و براي او حفظ گردد.
ــان بداند خداوند، ربّ یعني پرورش دهنده اوست و   دیگر اینکه انس
ــان نهي نموده  ــت؛ اگر آنچه را خداوند براي انس او عبد و بنده خداوند اس
است، مانند انجام گناهان -نعوذبالله- انجام دهد، اثر وضعي گناه این است 
که براي او گرفتاري و مشکل درست مي کند. انجام گناهان منشأ و باعث 
بسیاري از گرفتاری ها و گره هاي زندگي انسان می باشد. کار خداوند بی حساب 
نیست و انسان نباید دستورات خدا را زیر سؤال ببرد. بلکه اعمال، اعتقادات، 

نیّات و... خود را زیر سؤال ببرد.
 یکي از آثار گناه ،روي روزي انسان است، رزق و روزي خداوند وسیع 
و بي  انتهاست که شامل روزي  هاي دنیوي، اخروي، مادّي و معنوي فراوان 
است که رزق  هاي مادي و دنیوي قسمتي از آن است که با انجام اعمال 

خیر و ترک گناهان نصیب انسان مي شود.
ـــــــــــــــــــــــ
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 * پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

ماأکثرالعبر وأقل الاعتبار
عبرتها چه بسیار و عبرت گرفتن  چه کم است !

علی )ع( -نهج البلاغه

چرا عبرت نمی گیریم؟
* علیرضا فرازمند

ــام عمل و عزم و مانند آن برمی گردد. خداوند مهم ترین علل و عوامل  در مق
عبرت نگرفتن مردم را موارد زیر بیان می کند:

ــان از رخدادهای  ــود تا انس ــی از عواملی که موجب می ش 1-کف�ر: یک
ــت. )یونس، آیات 101 و 102؛  ــی عبرت نگیرد، کفر و بی ایمانی اس پیرامون

حاقه، آیات 33 و 34(
2-نومیدی از آخرت: از عوامل عبرت نیاموختن آدمی، نومیدی از آخرت 
ــوره فرقان بیان می کند که ناامیدی مشرکان به  ــت. خداوند در آیه 40 س اس
حیات آخرتی، عامل عبرت نگرفتن آنها از سرنوشت شوم امتهای پیشین بوده 
است. پس اگر اینان نومید نمی شدند، بی گمان از حوادث عبرت می گرفتند.

3- بی بصیرتی: فقدان بصیرت از دیگر عوامل و زمینه های عبرت نگرفتن 
ــت. خداوند می فرماید تنها کسانی عبرت می گیرند که اهل بصیرت  آدمی اس
هستند. )آل عمران، آیه 13؛ هود، آیه 24؛ نور، آیه 44؛ غافر، آیه 58؛ حشر، آیه 2(

4-بی اعتقادی به آخ�رت: بی ایمانی و بی اعتقادی به حیات آخرتی، 
موجب آن است که آدمی از وقایع و رخدادهای پیرامونی عبرت نگیرد؛ درحالی 
که اگر کسی اهل اعتقاد به معاد باشد از سرگذشت هلاکت بار اقوام پیشین 
عبرت می گرفت. )فرقان، آیه 40؛ اعراف، آیه 2؛ نحل، آیه 79؛ نمل، آیه 86(
5- فقدان تفکر: انسان ممکن است عاقل باشد ولی اهل تعقل و تفکر 
نباشد؛ آنچه موجب رهایی انسان از تکرار مصیبت ها و عذابهاست، تفکر و تعقل 

ــته خود و دیگران و درس آموزی و تجربه گیری است. اما بسیاری از  در گذش
مردم اهل تفکر عمیق در امور نیستند و تنها به ظاهر مسائل بسنده می کنند. 
از این رو عبرت نمی گیرند، در حالی که انسان های متعقل و متفکر اهل عبرت 
هستند و از کوچک ترین رخداد و حادثه درس می گیرند و اجازه نمی دهند تا 
خود مبتلا به همان چیزی شوند که از آن فرار می کنند. آنان درباره تسخیر 
کشتیها برای انسان )حج، آیه 56(، چگونگی نزول باران )حج، آیه 63( و دیگر 
ــایل پیرامونی و آفرینش جهان و مانند آن )آل عمران، آیه 190(  امور و مس

تفکر می کنند و عبرت می گیرند. 
ــتند که به  ــانی اهل عبرت هس 6- عدم توجه به مالکیت خدا: کس
مالکیت انحصاری خداوند بر زمین و اهل آن توجه داشته باشند، اما کسانی که 
به این امر توجه ندارند از امور پند و عبرت نمی گیرند. )مومنون، آیه 84 و 85(

ــل و عوامل عدم  7- ع�دم توجه ب�ه خالقیت خدا: یکی دیگر از عل
ــت درباره خدا و یا حتی عدم توجه به خالقیت خداوند  پندگیری باور نادرس
ــت. کسی که توجه به خالقیت خداوند پیدا می کند، می داند که همه چیز  اس
به دست خدا و برای هدفی است. اینکه خداوند جهان را با نظم اداره می کند 
ــود که از رخدادها  ــت. این توجه یابی موجب می ش و قوانینی بر آن حاکم اس

عبرت گیرد. )یونس، آیه 3؛ سجده، آیه 4؛ احقاف، آیه 33(
8- عدم توجه به حاکمیت الهی: انسان ممکن است اعتقاد به خدا و 
رستاخیز داشته باشد ولی کسانی که توجه به حاکمیت خداوند ندارند، گرفتار 
غفلت می شوند و از امور عبرت نمی گیرند. اگر انسان بداند همه هستی تحت 
ــت و هر چیزی براساس یک هدف کلی و نظمی خاص  حاکمیت خداوند اس
اتفاق می افتد از حوادث و رخدادها پند می گیرد و عبرت می آموزد. )یونس، 

آیه 3؛ سجده، آیه4(
در آیات قرآنی این مطلب بیان شده که کافران )توبه، آیات 68 تا 70(، 
ــرکان )فرقان، آیات 38 و 40(، منافقان )توبه، ایات 68 و 70 و 126( و  مش
ــات 8 و 9( از امور و رخدادها  ــت ایمان هایی چون یهودیان )ابراهیم، آی سس
عبرت نمی گیرند و مایه عبرت و پند آنان نمی شود و همان راه باطل خویش 

را می روند و فرجام بدی نصیب آنان می شود.
از نظر قرآن اکثریت انسانها، دارای روحیه عبرت ناپذیری هستند )اعراف، 
ــوم و بد دیگران عبرت  ــت ش آیه 3؛ نمل، آیه 62؛ غافر، آیه 58( و از سرنوش

نمی گیرند. )ابراهیم، ایات 44 و 45؛ حج: آیات 45 و 46(

عبرت اسم مصدر از اعتبار به معنای پندپذیری است. )المصباح المنیر، 
فیومی، ج2-1، ص 390، »عبرت«( به همین مناسبت به حوادثی که به انسان 
پند می دهد عبرت گویند، چرا که انسان را به یک سلسله تعالیم کلی رهنمون 
کرده و از مطلبی به مطلب دیگر عبور داده و به امری کلی تر منتقل می کند.

در حقیقت انسان معتبر کسی است که قضایای شخصی و جزیی را به 
دقت می نگرد و با تعقل، تفکر، تعمق، تامل و تدبر در آنها یک حقیقت کلی تر 
ــوری که خردمندان با تعقل و  ــت می آورد. یعنی همان ط و بزرگتر را به دس
ــان و یا از  ــین، به یک کلی به نام انس ــن و حس تفکر، از زید و محمد و حس
افراد حیوانی به نوع اسب و یا نوع گوسفند و مانند آن می رسند و بلکه حتی 
فراتر از انسان به کلیات ثانوی می رسند و حقایق و جواهر هستی را در قالب 
ــه گانه واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود دسته بندی می کنند،  س
این شخص نیز از محسوسات عبور کرده به یک حکم کلی عقلانی می رسد.

به سخن دیگر، انسان از این توان بهره مند است که با عقل و فکر خویش، 
قضایای جزیی و شخصی را به یک قضایای کلی تبدیل کند و مصادیق را به 
ــاند. قوای بشری چون قوای حسی، خیالی، واهمه و عاقله به او  مفاهیم بکش

کمک می کند تا بتواند این عبور را داشته باشد.
ــاهده حیات دنیایی و نشئه فعلي، عبرت  ــان با مش به عنوان نمونه انس
ــتاخیز بهره می گیرد. )واقعه،  ــرای پی بردن به معاد و رس ــوزد و از آن ب می آم

آیات 60 تا 62(
رستاخیز گیاهان را مایه عبرت خود قرار می دهد و با آن، رستاخیز جان ها 
را در آخرت کشف می کند. )ق. آیات 10 و 11؛ حج، آیه 5؛ فصلت، آیه 39(

خداوند در آیات بسیاری به انسان ها توجه می دهد که از امور عبرت بگیرند 
ــه 23 و 137( اما مردم از حوادث و  ــره، آیات 243 و 246؛ آل عمران، آی )بق
رخدادهایی که پیرامونشان می گذرد عبرت نمی گیرند. آنکه هر روز می بینند 
خویش و دوست و همسایه ای در کودکی، جوانی و میانسالی و پیری می میرد 
و مرگ، کودک و بزرگ، پیر و برنا و سالم و غیرسالم نمی شناسد، باز مرگ را 

برای دیگران می دانند و خود را برای ابدیت آماده نمی کنند.
ــان علی)ع( می فرماید: اعمل لدنیاک کانک تعیش ابد الدهر و  امیرمومن
اعمل لاخرتک کانک تموت غدا؛ آنچنان برای دنیای خود کار کن که گویی 
در همیشه روزگار، زنده ای و چنان برای آخرت خود تلاش کن که گویی فردا 
می میری. )وسائل الشیعه، ج 2، حدیث 2، از باب 82 از ابواب مقدمات تجارت(.
بنابراین، انسان عاقل کسی است که اگر کاری برای دنیای خود می کند، از 
آخرت خود غافل نمی شود و کاری نمی کند که از هر راهی دنیایش تامین و آباد 
شود و آخرتش تباه گردد، بلکه از راه حلال و مشروع بهره می گیرد و دنیایش 
را به هر شکلی شده تامین نمی کند؛ درحالی که برخی ها آخرت را فراموش 
می کنند و با رباخواری و ظلم و تعدی و تجاوز، دنیای خود را آباد می کنند.

انسانی که بیدار است از زندگی دیگران عبرت می گیرد و خود را همواره 
آماده مرگ می کند و از آن غافل نمی شود. روزی پیامبر اکرم)ص( به کسی 
ــهل انگاری به  ــام داده و پرداخت قرض خود را از روی س ــه معامله ای انج ک
تاخیر انداخته بود، فرمود: »من که پیامبر خدا هستم نمی دانم آیا پای خود 
را که برمی دارم تا لحظه ای که آن را بر زمین گذارم، اجل مهلتم خواهد داد 
یا نه. پس کارهای خود را چنان تنظیم نمائید که گویی لحظه ای بعد در این 

جهان نخواهید بود.«
امام صادق)ع( در سفارش خود به عبدالله بن جندب می فرمایند: »واجعل 
الموت نصب عینک؛ به یاد مرگ باش، طوری که همیشه مرگ جلوی چشمت 

باشد.« )محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 87، باب 24، ص 281(
علل عبرت نگرفتن

ــا اینکه چرا عبرت نمی  گیریم، به اموری چون جهل و غفلت و تردید  ام

* براساس آموزه های قرآنی، اجل به عنوان یک سنت 
الهی، هم برای فرد و هم برای جامعه است.بنابراین، 
هرکس حتی اشرف آفریده های الهی حضرت محمد 
مصطفی)ص( نیز به اجل گرفتارمی شود و ایشان نیز 
مرگ را می چشد تا این تن  خاکی را بگذارد و برای 

ابدیت خودش را آماده کند  چرا که اجل و مرگ 
همانند سوراخ کردن پیله کرم است که از درون آن 

پروانه ای به پرواز در می آید.

* انسان ممکن است عاقل باشد ولی اهل تعقل و 
تفکر نباشد؛ آنچه موجب رهایی انسان از تکرار مصیبت ها 

و عذابهاست، تفکر و تعقل در گذشته خود و دیگران و 
درس آموزی و تجربه گیری است. اما بسیاری از مردم اهل 
تفکر عمیق در امور نیستند و تنها به ظاهر مسائل بسنده 

می کنند. از این رو عبرت نمی گیرند، در حالی که انسان های 
متعقل و متفکر اهل عبرت هستند و از کوچک ترین رخداد 
و حادثه درس می گیرند و اجازه نمی دهند تا خود مبتلا به 

همان چیزی شوند که از آن فرار می کنند.

دستورات حیاتبخش برای ماه های حرام
وافتکم الاشهر الحرم«. این قصیده را ایشان مفصل ]گفته اند[؛ و 
توصیه هایی دارند نسبت به شاگردانشان. فرصتی است برای ما، 
برای مردم که ان شاءالله از برکات این ماه - که آغاز سه ماه متوالی 
حرام است - بهره ببریم«.آنچه درپی می آید متن کامل نامه  آقای 
قاضی به همراه ترجمه  اشعار عربی به نقل از جلد نخست کتاب 

آیت الحق است که مورد اشاره  رهبر انقلاب قرار گرفت.
***

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین، والصلاة و السلام علی الرسول المبین و وزیره 
الوصی الأمین، و ابنائهما الخلفاء الراشدین، و الذریة الطاهرین و الخلف 

الصالح و الماء المعین، صلی الله و سلم علیهم أجمعین.
تنبّه فَقَد وافَتکم الأشهرُ الحُرُم                                  

                                 تیقّظ لکی تزدادَ فی الزاد و اغتنم
ــیده اند؛ شب زنده داری کن تا   بیدار باش که ماه های حرام فرا رس

بیشتر بهره مند شوی و فرصت ها را غنیمت بدان.
فقم فی لیالی ها و صم من نهارها                                         

                                 لشُِکر إله تمّ فی لطفه و عم
شب ها بیدار شو و روز ها روزه داری کن، برای سپاس از خدائی که 

نعمت و لطف او فراگیر بوده است.
و لا تهجعن فی اللیل إلا أقله                                         

                                 تهجّد و کم صبّ من اللیل لم ینم
ــان  ــب را بخواب و بقیه را در بیداری باش، )ایش فقط اندکی از ش
ــتند و نماز  را روش خواب چنین بود که چندین بار تا صبح برمی خاس
می خواندند و بار آخر نمازهای شفع و وتر و فریضه را انجام می دادند(

وچه بسیارعاشقانی که شب ها نمی خوابند.
و رتلّ کتاب الحق و اقرأه ماکثا                                     

                                  بأحسن صوت نوره یشرق الظلم
کتاب خدا را تلاوت نما و آن را با تأمل قرائت کن، با بهترین صدا ها 

که نور آن تاریکی  ها را روشن می گرداند.
فلم     تحظ بل لم یحظ قط بمثله                                

                                  و أخطأ من غیر الذی قلته زعم
نه تو و نه دیگران هرگز مانند آن را نخواهند یافت و هرکس غیر 

از این گوید در اشتباه است.
و سلّم علی أصل القرآن و فصله

                                  بقیة آل الّله کن عبده السّلم
ــریح نمودند، این  ــر قرآن و آنان که بدان عمل کرده و آن را تش ب

وابستگان به خدا، درود فرست و بنده  خدا باش.
فمن دان للرحمن فی غیر حبهم

                                  فقد ضل فی إنکاره أعظم النعم
هرکس بخواهد بدون عشق ورزیدن به خاندان نبوت )علیهم السلام( 
ــود، به خاطر نادیده گرفتن بزرگترین نعمت خداوند  به خدا نزدیک ش

متعال حتماً گمراه شده است.
فحبّهم حبّ الإله استعذ بهم                                        
                                   هم العروة الوثقی فبالعروة اعتصم

عشق به ایشان عشق به خداست، پس به آنان پناه ببر، آنهاریسمان 
مستحکم هستند، پس به این ریسمان چنگ بزن 

و لا تک باللاهی عن القول و اعتبر                        
                                   معانیه کی ترقی إلی أرفع القمم

ــل مباش و از معانی آن پند و درس بگیر تا به قله  ها  ــرآن غاف از ق
وجایگاه های رفیع برسی.

علیک بذکر الّله فی کل حالة                           
                                    و لا تن فیه لا تقل کیف ذا و کم
در هر حالی ذکر خدای گوی  و هرگز تردید به خود راه مده.

فهذا حمی الرحمن فادخل مراعیا                               
                                    لحرماته فی ها و عظّمه و التزم

ــه آن ها )ماههای( رحمت خداوندی اند، پس با حفظ حرمت بر  ک
آن ها وارد شو و آن ها را بزرگ شمار و خود را بر آن ها متعهد دان.

فمن یعتصم بالّله یهد صراطه                                  
                                    فإن قلت ربی الّله یا صاح فاستقم

هرکس به خدای متعال متوسل شود، به راه راست او هدایت خواهد 

شد، دوست من! هرگاه الله را پروردگار خود خواندی دیگر استوار باش 
)و به راه خود ادامه بده(.

ــنْ یعْتَصِمْ باِلّلهِ فَقَدْ هُدِی إلِی صِراطٍ  ــد متعال فرماید: »وَ مَ خداون
ــتَقِیمٍ« )هرکس به دین خدا متمسک شود محققاً به راه مستقیم  مُسْ
ــتَقِمْ کما  ــت( )آیه  101  آل عمران(؛ و فرمود: »وَ اسِْ هدایت یافته اس
لُ عَلیَهِمُ  ــتَقامُوا تتََنَزَّ ــرْتَ«؛ و فرمود: »إنَِّ الَذَِّینَ قالوُا رَبنَُّا الَّلهُ ثمَُّ اسِْ أمُِ
ــن ایمان ماندند  ــت و بر ای ــةُ« )آنان که گفتند خدای یکتا اس الَمَْلائکِ

فرشتگان بر آنان نازل می شوند( )آیه  30  فصلت(
 برادران عزیز! هوشیار باشید-خداوند شما را توفیق طاعت دهد-که 
وارد ماه های حرام می شویم؛ نعمت های خداوند بر ما چه بزرگ و کامل 
است؛ آنچه-قبل از هر چیز- بر ما واجب است توبه ای همراه با شرط و 
شروط مخصوص به خود و نمازهای معروف به آن و آنگاه دوری جستن 

از گناهان کبیره و صغیره در حد توان است.
 پس شب جمعه-در شب جمعه یا روز آن-یا روز یکشنبه نماز توبه 
را به پا دارید و سپس آن را روز یکشنبه دوم ماه تکرار کنید. )شاید در 

آن هنگام روز یکشنبه با دوم ماه مصادف بوده است-مترجم(

ــپس مراقبت صغری و مراقبت کبری، محاسبه و معاقبه را به   س
آنچه شایسته تر است و آن طریق که بهتر است انجام می دهید، که در 
آن ها یادآوری و تذکر است برای کسانی که خواهان یادآوری و دارای 
ترس می باشند؛ سپس از صمیم قلب نیت کنید و بیماری های گناهان 
خود را معالجه نمایید و به وسیله استغفار نابسامانی های درون خود را 

سامان دهید.
ــرا هرکس چنین کند، اگرچه  ــد از هتک حرمت ها. زی و بپرهیزی

خداوند کریم او را هتک نکند، اما از او هتک حرمت خواهد شد.
 چگونه می توان دلی را که شک و شبهه پریشان نموده است ر ها 
کرد و آن را به راه راست هدایت نمود و آن را از سرچشمه زلال سیراب 

کرد؛ باید از خدا کمک بگیریم که اوست بهترین یاری دهنده. 
ــات آن، با نوافل آنکه  ــه انجام فرائض در بهترین اوق ــود را ب 1- خ
مجموعاً پنجاه و یک رکعت می شود، مکلف نمائید. و اگر ممکن نشد 
ــما را  ــار رکعت بخوانید. و هرگاه گرفتاری های دنیوی ش ــل و چه چه
مشغول داشت این نباید کمتر از نماز )اوابین( که همان هشت رکعت 

نافله ظهر است، باشد.
ــب را که چاره از آن نیست.  2- نوافل را بجا آور مخصوصاً نماز ش
عجب می دارم از آن کس که کمال می طلبد اما شب زنده داری نمی کند. 

سراغ نداریم که کسی بدون آن به کمالاتی رسیده باشد.
3- قرآن کریم را با صدای نیکو و حزن انگیز به هنگام شب تلاوت 

نمایید که شراب مؤمن است.
4- وردهای معمول را که همواره در اختیار شما است انجام دهید 

و سجده  معروفه را از پانصد تا یک هزار ملازم باشید.
ــرروزه حرم مبارک حضرت علی )علیه  ــن به زیارت ه 5- همچنی
السلام( -برای کسانی که مجاور هستند-و رفتن هرچه بیشتر به مساجد 
معظمه و سایر مساجد ملتزم شوید، که حالت مؤمن در مساجد مانند 

ماهی است در آب.
6- و هرگز بعد از نمازهای واجب تسبیح حضرت صدیقه )صلوات الله 
علیها( را ترک نکنید که آن ذکر کبیر است و لااقل در هر مجلسی یک 

دوره آن ترک نشود.
7- و دعای فرج جهت ظهور حضرت حجت )صلوات الله علیه(، به 
هنگام قنوت وتر بعد از نوافل شب و بلکه در هر روز و در همه دعاها، 

از ضروریات است.
ــت-در هر روز  8- خواندن زیارت جامعه-منظور جامعه کبیره اس

جمعه از دیگر ضروریات است.
9- تلاوت قرآن کریم کمتر از یک جزء نباشد.

10- دوستان نیکوکار را زیاد ملاقات کنید، که آنان برادران راه و 
همراهان تنگه  ها هستند.

11- و اهل قبور را به هنگام روز، یک در میان، زیارت کنید؛ شب 
به زیارت قبور نروید. 

ما را چه به دنیا که مغرور بدارد ما را؛ آن ما را گرفتار نموده و به 
خود می کشاند، در حالی که از آن ما نیست. طوبی و خوشی دائم برای 
کسانی که بدن های آن ها در عالم خاکی است اما دلهایشان در لاهوت 
)یعنی در عالم احدیت و عزّ پروردگار( است؛ آنان عده محدودی هستند 

اما واقعیت و اصالت آن ها بیشتر و افزون تر است.
من آنچه را می شنوید می گویم و از خدا آمرزش می طلبم.

)آخر ج2 / 1357 /ه(
                          از: پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار
                                      حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای 

*خواندن زیارت جامعه-منظور جامعه کبیره 
است-در هر روز جمعه از ضروریات است.

*بپرهیزید از هتک حرمت ها. زیرا هرکس چنین 
کند، اگرچه خداوند کریم او را هتک نکند، اما از 

او هتک حرمت خواهد شد.

* نوافل را بجا آور مخصوصاً نماز شب را که چاره از آن بازخوانی نامه آقا سید علی  قاضی که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند
نیست. عجب می دارم از آن کس که کمال می طلبد اما 
شب زنده داری نمی کند. سراغ نداریم که کسی بدون 

آن به کمالاتی رسیده باشد.

* دعای فرج جهت ظهور حضرت حجت )صلوات الله 
علیه(، به هنگام قنوت وتر بعد از نوافل شب و بلکه در 

هر روز و در همه دعاها، از ضروریات است.
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